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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۱۴شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويحقوقي، هاي  آموزه

 

  مباني و منابع
  وبي معيالاهاك دگانننكدي توليفر كيتيمسئول

    ١د داربني سفيبركا يابوذر عل  
    ز آملك مرـام نور ي دانشگاه پيت علميئعضو ه  

  چكيده
دارد و افـراد   مـي  شدن گام بري صنعت يروز به سو   به، جامعه روز  عصر حاضر در  
 بـا   يد محـصولات صـنعت    ي ـ بـه تول   يي و سودجو  يطلب منفعتة  زيز با انگ  ي ن ياديز

ج ي آثـار و نتـا  ،داتي ـن تولي ـع اي حجم وس ـكنند، در نتيجه  مي ع اقدام يحجم وس 
  . از مصرف آنها را به دنبال خواهد داشتيبار ناش انيز

ت ي مــسئولير، مبنــاي اراده و تقــصي اصــل آزاديك،لاســكدر حقــوق       
 يهايدگي ـچي بـه علـت پ  ،در زمـان حاضـر  ولـي   گرفـت،     مي نندگان قرار كديتول

بـار   اني ـ از آثـار ز    ي ناش ـ ي اجتمـاع  يهايشدي ـان  مـصلحت اي    ر و پاره  ياثبات تقص 
 يفـر كيت  يمـسئول بـراي    يني نـو  يالگـو ة  ، ارائ ـ ياستفاده از محـصولات صـنعت     

 ،دي ـ تولفراينـد ر در ياز به احراز تقـص   ي بدون ن  ينندگان محصولات صنعت  كديتول
 استفاده از قواعد موجود در منـابع        ،ن راستا يدر ا . رسد  مي  به نظر  ي ضرور يامر

                                                        
 ۸/۲/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۸/۷/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. a_aliakbari@mpnu.ac.ir 
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برخـورد   يخـاط ة ننـد كديه به استناد آنها بتوان بـا تول    ك يقيصادافتن م ي و   فقهي
ارآمـد  ك يفـر كياست  ي س يكن  ي مناسب در تدو   ييتواند به عنوان مبنا    كرد مي 

  . گرددينندگان خاطكديمقابله با تولبراي 
ز قواعـد و    ي ـ ن ينـون گذاري ك   قانوندر نظام         در نهايت، شايان ذكر است كه       

ننـدگان  كديبرخـورد بـا تول    براي   را   ييانت اجراها ه ضم ك وجود دارد    يمقررات
  .ده نخواهد بودي از فاي خال،نين قواني اي اجمالير نموده و بررسف مقرّمتخلّ

  .مسئوليت كيفري، توليدكننده، كالاي معيوب، مباني، منابع :يواژگان كليد
  مقدمه

نـاگون،   گو هـاي   ه تجرب ـ يل او بـرا   ي ـ بـشر امـروز و م      ي ماد يازهاي و ن  ها  هتنوع خواست 
الاهـا و   كد روزافزون   يتول. ن نموده است  ياديان را دستخوش تحولات بن    ي آدم يزندگ

  .رشد بشر است رو به ي ماديازهاي به ني پاسخ، متنوعيمحصولات صنعت
ي ت استانداردها يرعابا  اد همراه   يدات ز ي شدن جامعه و تول    ي صنعت از اين ديدگاه،  

ة الا و ارائ ـك ـد ي ـامـا تول . دشـو  ي م ـ  قلمـداد  ي جوامـع امـروز    ي سرنوشت حتم  مربوط،
سـود  ة  را وسوس يال نخواهد بود؛ ز   ك از اش  ي خال ،عين حجم وس  يخدمات، آن هم در ا    

 بـه   ،الا و خـدمات   كنندگان  كديشود تول   مي  باعث يد، گاه يلان تول كسرشار و منافع    
 را ييالاك ـ ، و متعـارف ير پا نهـادن قواعـد و ضـوابط قـانون      ير با ز  يا بر اثر تقص   يعمد  
 ،نيبنــابرا. ت آنهــا شــودي مــسئولبه مطــابق اســتاندارد نبــوده و موجــكــننــد ك ديــتول
ص حـدود و    ي تـشخ  ي بـرا  ي منطق ـ ين مبان يي و تع  ي مناسب قانون  يارهاك راه ينيب شيپ

د يــ در توليريا تقــصيــننــده، عمــد كديه تولكــ ي زمــانيحتــ ـ  يتين مــسئوليثغــور چنــ
.  اسـت  ي جوامـع امـروز    ازي و مطابق ن   ي ضرور ي امر ـوب نداشته باشد  يمحصولات مع 

ان آنهـا   ي ـشـده م    انجـام  هايان افراد را بر توافق    يتوان روابط م    نمي گريه امروزه د  كچرا
ت ي ـمك گونـاگون حا   هـاي   هه در عرص ـ  ك ـ قراردادهـا را     ياستوار دانسته و اصـل آزاد     

ه ك ـ مهم و حساس     هاي  هني زم يحداقل در بعض   ـ كم بر روابط افراد   داشت همچنان حا  
 هاي در سـال   ،ن راسـتا  يدر هم ـ .  نمود ي تلق ـ را به دنبال دارد    يمانت جس يصدمه به تمام  

 شاهد رشـد    ي،شرفته و صنعت  ي پ يشورهاِ بيشتر كشورها به ويژه ك        حقوق معاصر  ،رياخ
شده كـه    ي و حقوق  يقي اشخاص حق  ي و مال  ي در روابط اجتماع   هادولتة  انيگرا مداخله

  .جامعه استپذير  آسيبو ف ي آمره از اقشار ضعيتي حماِ نيوضع قوانآن  ةجينت
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زمينة  مختلف در    هايف و وضع دستورالعمل   ين وظا يي تع ها،تي نظر گرفتن مسئول   در
ن يز به ا  ي ن ي محصولات صنعت  كنندگان  نندگان و عرضه  كديار تول كد و نظارت بر     يتول

ت ي حما،نين قوانياتصويب ت هدف از ي قرار گرفته و در نها  هادولتدليل مورد توجه    
 يقـرارداد از سـو    و مفاد   ط  يشراة  جانب يكل  ياز تحم پيشگيري   و   نندگانك  از مصرف 

ننـده  كدي تول ،ن اسـاس  ي ـبـر ا  . باشـد   مي نندهك  نندگان و فروشندگان بر مصرف    كديتول
ط يجـاد مح ـ  يل ا يوب، صرفاً به دل   يد محصولات مع  يا جهل در تول   يصرف نظر از عمد     

  .تواند مسئول شناخته شود ك مي خطرنايالاكا ي
ليت مطلق و ناشي از ايجاد خطر توليدكنندگان بر مبناي سود سرشـاري          بنابراين مسئو 

توانـد مبنـاي      شود در كنار مسئوليت ناشي از تقصيرشان، مي         كه از توليد، نصيب آنان مي     
. حقوقي مناسبي براي وضع قوانيني به منظور مقابلة كيفري با توليدكنندگان قلمداد گردد

كننـدگان خـودرو مـصوب         حمايت از حقوق مصرف    قانون«در نظام تقنيني ما، علاوه بر       
» ۱۳۸۸ مهـر    ۱۵كننـدگان مـصوب       قانون حمايت از حقوق مصرف    «و  » ۱۳۸۶ خرداد   ۲۳
ز ي ـ ن يگـر يدة  ن متفرق ـ ي، قوان اند  نندگان پرداخته كديت تول يه به طور خاص به مسئول     ك

 ي حفاظت فنّ  يارهايت ضوابط و مع   يف به رعا  لّكنندگان را م  كديه تول كوجود دارند   
ننـدگان  كدي توليا مصنوعات نموده و بـرا ي ها هفرآوردة ع و عرضيد و توزيدر امر تول 

 يز قواعـد  ي ـ ن يدر متون فقه  . استبيني كرده     پيش يفركي يف ضمانت اجراها  متخلّ
بـا  . ردي قرار گ  ينندگان خاط كدي با تول  يفركي برخورد   يتواند مبنا   مي هكوجود دارد   
  :باشد زير مين پژوهش به شرح ي اهاي يه پرسشها و فرض،ن مقدمهيتوجه به ا

 وضـع   يه مبنـا  ك ـافت  ي ياتيتوان قواعد و روا    ي مي در منابع فقه  جستجو  ا با   يآ) ۱
  رد؟يوب قرار گي معيالاة كننديدك در برخورد با تولينيقوان

گان يدكننـد  بـا تول   يفركي مقابله   ي برا يران چه منابع قانون   ي ا يفركيدر حقوق   ) ۲
  ود دارد؟وب وجي معيمحصولات صنعت

  :ها يهفرض
توانـد مبنـاي    و برخي روايات مـي » تسبيب«و » لاضرر«قواعد و اصولي نظير قاعدة  . ۱

  .مناسبي براي وضع قوانين كيفري در برخورد با توليدكنندة كالاي معيوب تلقي گردد
در صورتي كه مصرف كالاي معيوب سبب ورود خسارت شود؛ با فـراهم بـودن               . ۲
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كننده از باب تسبيب و با استفاده از مواد قانون مجـازات اسـلامي               مسئوليت، توليد  اركان
قانون : ضمناً قوانين خاصي مانند   . گردد  حسب مورد به پرداخت ديه و حبس محكوم مي        

كننـدگان    نظام صنفي كشور، قانون تعزيرات حكومتي، قانون حمايت از حقوق مـصرف           
  .ن محصولات معيوب قرار گيردتواند براي برخورد كيفري با توليدكنندگا نيز مي... و

  يشناس  مفهوم.۱
  يفركيت يمسئول. ۱ـ۱

ف بـودن    را ضـمان، متعهـد بـودن، مـسئول بـودن و موظّ ـ             يفـر كيت  يمـسئول دهخدا،  
ه ك اند   دانسته يسك مسئول را    همين طور . )۱۳/۲۰۹۰۷: ۱۳۷۷دهخدا،  (است  ف نموده   يتعر
 :۱۳۷۷معـين،   (زخواسـت شـود     نـد از او با    كه اگر به آن عمـل ن      كه دارد   بر ذمّ اي    ضهيفر
ر سـؤال بـردن، بازخواسـت       ي ـ ز اي بـه معن ـ   »سـأل «ة  شين واژه از ر   ين ا يهمچن. )۳/۴۰۷۷
  .)۲۷۳: ۱۳۸۴آذرنوش، (ز آمده است يردن و پاسخگو نكردن، مؤاخذه ك

ه ك ـ ي رفع ضـرر   اي شخص بر  يت به تعهد قانون   يز مسئول ي ن يف اصطلاح يدر تعر 
ا ي ـ ير خود وي از تقص  ين ضرر ناش  ي خواه ا  .ف شده است  ي تعر ،ردهك وارد   يگريبه د 

 و  انـد   ار بـرده  ك ـ لفظ ضمان را در فقه بـه         ان معن يدر هم .  شده باشد  يت او ناش  ياز فعال 
  .)۶۴۲: ۱۳۷۷جعفري لنگرودي، ( است يفركي و يت اعم از مالي آن هر نوع مسئولايمعن

ت يات بــه ضــمان و مــسئوليــ در مباحــث مربــوط بــه پرداخــت ديتــب فقهــكدر 
ه ك ـم ي باش ـ يه قائل بـه نظـر     ك يصورت ن تنها در  يبنابرا. شده است اشاره  ه  يخت د پردا
 ي بـه معنـا    يرفته در متون فقه    اركم ضمان به    يريم بپذ يتوان  مي داند  مي ه را مجازات  يد

  .باشد ي ميفركيت يمسئول
 در قبـال اعمـال      ييگـو  توان الزام شخص به پاسـخ       مي ت را ي مسئول ،در مفهوم اعم  

 در قبال   گذار  قانوننش  ك عمل و نوع وا    يبه اعتبار زشت  ولي  . دانستش  يآور خو  انيز
آور  اني ـ اعمـال ز ي، زمـان :گردد  ميميت به انواع مختلف تقس  ي مسئول ،آور انياعمال ز 

ت ين نـوع مـسئول    ي ـ در ا  ؛دي ـنما  مي  از عمل  يرا ملزم به جبران خسارت ناش      شخص او 
ص ملزم به انجام آن اسـت       شخحداكثر چيزي كه    نامند   ي مي ت مدن يه آن را مسئول   ك
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 يتي مـسئول  ي،ت مـدن  يمـسئول . باشد  مي  وارده ي سابق و جبران خسارت مال      وضعِ اعادة
 يايا اش ـ ة وي ي ـ   ادار وتحـت مراقبـت     افراد  ا  يشخص  زدن  در قبال خسارت    كه  است  
 الـزام شـخص بـه جبـران         ، و در واقـع    گردد  ، ايجاد مي  گراني به د  ي،وحفاظت  تحت  
  .)۱۰ :۱۳۸۵ منتقمي،(رده است ك وارد يگريه به دك است يخسارت

ا ي ـ(گـران   يراد خـسارت بـه د     ي علاوه بر ا   ، عمل نامشروع شخص   ، موارد يدر برخ 
م بر  ك حا ي و ارزشها  يل تعارض با نظم عموم    ي به دل  )يراد خسارت ماد  ي بدون ا  يحت

  .شود  ميفر شناختهسزاوار كيب آن كافته و مرتي عنوان مجرمانه ،جامعه
  : شده است از جملهيف مختلفيتعاركيفري ت ياز مسئول

گـران  يض بـه د    در قبـال تعـرّ     ييگو  الزام شخص است به پاسخ     ييت جزا يمسئولـ  
  .)۲/۲۲: ۱۳۸۸شامبياتي، (

ارانه كج اعمال بزه  ي الزام به دادن جواب از نتا      : عبارت است از   يفركيت  يمسئولـ  
فاني و لواسـور و     اسـت ( شده اسـت     ينيب شي آن پ  يه از طرف قانون برا    ك يو تحمل مجازات  

  .)۱/۴۸۳: ۱۳۸۳بولوك، 
ة  رفتـار مجرمان ـ ييجزاپيامدهاي  شخص نسبت به عمل   »مجبور بودنِ «ا  ي »التزام«ـ  

  .)۱۲: ۱۹۸۵العوجي، (شود   ميدهي ناميفركيت يخود، مسئول
بـار   اني ـج ز ي آثـار و نتـا     ييگـو  ف به پاسخ  لّك را التزام شخص م    ييت جزا يمسئولـ  
  .)۲۹۸: ۱۳۷۸وليدي، ( اند ردهكف يز تعري انجام داده نهك ي جرمي و اجتماعيفرد

بايد توجه داشت كه صِرف ارتكاب جرم براي اِعمال كيفر عليه مرتكـب آن كـافي                
نبوده؛ بلكه شخص بايد شايستگي سرزنش و عقاب جامعه را داشـته باشـد و عمـل او در              

ا است ي ر  فكيتحمل  سزاوار  ه شخص   كنيص ا يدر تشخ . ر باشد يپذ نظر جامعه سرزنش  
 از  يهـر انـسان   شـود؛ زيـرا        مـي  اب جرم توجـه   ك ارت ة او در لحظ   يت روان ي به وضع  ،نه

 كودك ـ مجنون و    ي حت ، مجرمانه را داشته   ةجيجاد نت ي ا ي قدرت لازم برا   يلحاظ ماد 
ان كام؛ با اين وجود،     ن مجرمانه گردند  ير عناو يا سرقت و سا   يب قتل   كز قادرند مرت  ين

ن ي شـمول قـوان  ا عدمِي) مورد مجنون در (ين روانكدان ر به لحاظ فقگذار  قانوندارد  
عنوان مجرمانة آنها را به رسميت نشناخته و به لحاظ اينكه فاقـد             ) در مورد صغير  (جزايي  

  .)۱/۵۰: ۱۳۸۳سعيدي، رمي( نداند يفركيت ي مسئولي هستند آنها را داراييت جناياهم
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ع ي در حجـم وس ـ    يصـنعت  يالاهـا كه امـروزه    كاست از آنجا    شايان ذكر   ان  ي پا در
گـردد و    مي بازارةو روان  دي تول ي به عنوان اشخاص حقوق    يصنعتهاي    هارخانكتوسط  

  ارشد خود را اجـرا ِ يران فنّي مد ي و طرحها  ها  ه برنام ز صرفاً ينآنها  ارگران شاغل در    ك
ت ي و مـسئول   ي اشـخاص حقـوق    يفـر كيت  يار مهـم مـسئول    ي دو موضوع بـس    ،ندينما مي
ه ك ـرد  ي ـ قـرار گ   يد مورد توجه و بررس ـ    يز با يگران ن ي د يابك ارت  از عمل  ي ناش يفركي

  .شود به آنها اشاره نميلام ك ةز از اطاليپرهبراي 

  نندهكدي تول.۲ـ۱
ت از حقوق يدر قانون حما. ننده وجود نداردكدي از توليف مشخصيشور ما تعركدر  

الا و  ك ـن  ننـدگا ك  ننـدگان را از عرضـه     كدي صـرفاً تول   گذار  قانونز  ي ن كنندگان  مصرف
  .ننده ارائه نداده استكدي از توليفيو تعرمحسوب كرده خدمات 

يـة   را از مـواد اول     ييالاكه  ك است   ي شخص :توان گفت   مي نندهكديف تول يدر تعر 
گـر از  ي ديفيتوان در تعر  مي .سازد  مي گريدة  شد  ساخته يالاكب چند   كيا از تر  يخام  
رده كرا ساخته و به بازار عرضه        ييالاكه عملاً   ك دانست   ي را شخص  يننده، و كديتول

 زي ـرده نك ـد  ي ـالا را تول  ك ـ يـك  از   يه فقط بخش  اي ك   ف شامل سازنده  ين تعر ياست؛ ا 
 ننـده كدي را تول  يشاورزك ـننـدگان محـصولات     ك  هي ـشاورزان و ته  كمعمولاً  . شود مي
و بـه صـورت   داده  انجام ياتي عمليشاورزك محصولات  يه بر رو  كنامند مگر آن   نمي

 ۳ة  مـاد . )۴۹: ۱۳۷۵تبـار،    جعفري( باشند   كردهص به بازار مصرف عرضه       خا هاي  هفرآورد
ف ين تعر يننده را چن  كدياروپا تول ة   جامع ۱۹۸۵ية  ژوئبه تاريخ    ۷۳۴/۸۵ة  شمارة  مصوب

ه يمواد اول ة  نندكدي، تول يي نها يالاة ك ننده عبارت است از سازند    كديتول«: رده است ك
نـام، نـشان     درج   ه بـا  ك ـ ي و هـر شخـص     الاة ك دهند كيل تش ي از اجزا  يبخشة  ا سازند ي

ي آن معرف ة  نندكديالا، خود را به عنوان تول     ك بر   ي اختصاص هاير علامت يا سا ي يتجار
ف شده  يز تعر ي مختلف ن  يشورهاكن  يننده در قوان  كديتول. )۳۸: ۱۳۸۵منتقمي،  ( »ندك  مي

  :گردد  ميرك مورد ذيكه به عنوان نمونه است ك
مقـرّر كـرده     آلمان   ۱۹۸۹ دسامبر   ۱۵د مصوب   يب تول ي از ع  يت ناش يقانون مسئول 

شود كه محصول نهايي يا بخش        از نظر اين قانون، توليدكننده به كسي اطلاق مي        «: است
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علاوه بر آن، هـر شـخص       . دهندة آن را ساخته است       و اساسي يا يك جزء تشكيل      عمده
شخـصة  ديگري كه با استفاده از نصب نام خود يا علامـت تجـاري يـا هرگونـه علائـم م                   

ديگر، خود را به عنوان توليدكننده معرفي نمايد، از نظر اين قانون توليدكننده به حـساب                
  :شوند اشخاصي كه داراي مشخصات زير باشند نيز توليدكننده محسوب مي. آيد مي

 بـه   يش اقدام بـه وارد نمـودن محـصول        ي خو يت تجار يفعالة  نيه در زم  ك يسك ـ۱
ع در منـاطق    ي ـگـر از توز   يل د كا هر ش ـ  ي يك تمل منظور فروش، اجاره، اجاره به شرط     

  .دي اروپا نماياقتصادة تحت شمول جامع
كنندة آن محصول     ـ چنانچه سازندة محصول مشخص نباشد، هر شخصي كه توزيع         ۲

) ننـده ك عيتوز(ر يه شخص اخ  كنيننده شناخته خواهد شد، مگر ا     كديباشد به عنوان تول   
ا ي ـننـده   كديت جبـران خـسارت، تول     افت درخواس يخ در ي ماه از تار   يكظرف مهلت   

  .)۸۴: ۱۳۸۴كاتوزيان، ( »يد نمايده معرفيد انيمحصول موردنظر را به زة نندك عرضه
 فقـط بـراي حفـظ       ۲ و   ۱شود كه اطلاق عنـوان توليدكننـده بـه بنـدهاي              ملاحظه مي 
كننده صورت گرفته است؛ زيرا در مفهوم اخص، توليدكننـده بـه معنـاي                حقوق مصرف 

دهنـده از كـالا       ي نهايي، توليدكنندة مادة خام يا سازندة يـك جـزء تـشكيل            سازندة كالا 
كنندة كالا    كننده، توزيع   گذار به منظور رعايت حقوق مصرف       گردد، ولي قانون    تلقّي مي 

را نيــز مــادامي كــه ظــرف يــك مــاه از تــاريخ دريافــت درخواســت جبــران خــسارت،   
ديـده معرفـي نكنـد بـه عنـوان            زيـان كنندة محصول مورد نظر را بـه          توليدكننده يا عرضه  

گذار بـه     كنندگان نيز قانون    در قانون حمايت از حقوق مصرف     . توليدكننده شناخته است  
كننـدگان   كنندگان كالا را در برابر مـصرف   كننده، كلية عرضه    منظور حمايت از مصرف   

كننـدگان در ايـن قـانون، كليـة توليدكننـدگان، واردكننـدگان،              مسئول دانـسته و عرضـه     
  .شود را شامل مي... كنندگان خدمات كنندگان، فروشندگان كالا و ارائه توزيع

   محصول.۳ـ۱
به هر آنچه كه در نتيجة كار انسان حاصل شده و بـه             : توان گفت   در تعريف محصول مي   

 قـانون آلمـان، محـصول بـه امـوال منقـولي             ۲در مادة   . گويند  آيد محصول مي    دست مي 
 ه صورت تابعي از مال غير منقول مورد اسـتفاده قـرار گيـرد             شود كه مستقلاً يا ب      گفته مي 
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 قوانين ديگر نيز محصول شامل مال منقول دانسته شـده، اعـم از اينكـه آن                 در. )۸۰: همان(
بدين ترتيب آجـري كـه در       . )۸۳: همان( مال جزئي از مال منقول و غير منقول ديگر باشد         

ه طور تبعي در رديـف امـوال غيـر          ساختمان به كار رفته، محصول منقول است؛ هرچند ب        
پـروري، زراعـي،      در ايـن قـوانين، محـصولات كـشاورزي، دام         . منقول قرار گرفته است   

ــور از آن      ــده و منظ ــتثنا ش ــف محــصول اس ــمول تعري ــرة ش ــكار از داي ــاهيگيري و ش م
محصولات زراعي اوليه، محـصولات خـاك، دامـداري و مـاهيگيري اسـت كـه مـورد                  

شـوند و مـواردي را         و به طور مستقيم و ابتدا به ساكن توليد مي          پردازش اوليه قرار گرفته   
كنند   بندي و توزيع اين محصولات با نام تجاري مخصوص مي           كه اشخاص اقدام به بسته    

 يكننده، در تعريف    در مجموع، با در نظر گرفتن حقوق و مصالح مصرف         . شود  شامل نمي 
عات ساخت بـشر و كالاهـاي   همة مصنو«: توان گفت محصول عبارت است از   موسّع مي 

البتـه آنهـايي كـه بـا اسـتفاده از           (ها و محصولات كشاورزي       شدة كارخانه   صنعتي ساخته 
  ١.»و خدمات) اند بندي شده و در سطح گسترده عرضه شده عناوين و علائم تجاري بسته

 ،۱۹۸۷ مـصوب    كننـده   مـصرف ت از   ي ـز مطـابق قـانون حما     يدر حقوق انگلستان ن   
ماهـا و   ي، هواپ يهاشتك ـ،  يشاورزك ـان، محصولات   ي از جمله اع   الاكمحصول، هر نوع    

ار كمحـصولات ش ـ  عيبهاي  شده  يادن، قانون   يبا وجود ا  . دشو   مي ه را شامل  يل نقل يوسا
رده اسـتثنا ك ـ رده باشـد  كنسپري  را ي صنعتفرايند را هرگاه آن محصول     يشاورزكو  

  .(Hunt, 2000: 204)است 

  بي ع.۴ـ۱
 شـده و   كننـده   مـصرف راد صـدمه بـه      ي ـالا موجـب ا   ك ـ وب موجـود در   يه ع كاز آنجا   

ب مـسئول خـسارت وارده      يب و از بـاب تـسب      ي مع يالاكد  يتولدليل  ز به   يننده ن كديتول
 كننـدگان   مـصرف ت از حقـوق     ي ـقانون حما  ۱۸ة  ح ماد يگردد و بنا به تصر      مي قلمداد

وب باشــند و يــا خــدمات عرضــه شــده معيــالا كــه كــ ي در صــورت۱۵/۷/۸۸مــصوب 
                                                        

اي كـه تقاضـايي بـراي آن وجـود داشـته باشـد خـدمت                  به هر كاركرد يـا پيـشه       ، در ادبيات اقتصادي   .١
كه قابل برآورد به پـول      .. .هاي پزشكي و    بنابراين تعمير اتومبيل، لوله كشي، نظافت، توصيه      . گويند  مي
 جنايـات و    ، آن مطـابق مقـررات در برابـر صـدمات          كننـدة   باشـند خـدمت محـسوب شـده و ارائـه            مي

  ).۵۰ :۱۳۷۴اميدي و سعادتمندي، (خسارات وارده مسئول است 
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 بـه پرداخـت     ،ف وارد گـردد، متخلّ ـ    كننـده   مـصرف  بـه    ي خسارات ،بيآن ع  ةواسط به
  به نظريب ضروري مختصر از مفهوم عيفيتعرارائة . وم خواهد شدك محي نقديجزا
ه ك ـ اسـت  يب نقـص يه عكد يآ  ميدسته ن باره بي فقها در اي آرايبا بررس . رسد مي

و نكرده   ارائه   يفيب تعر ي ع  از يقانون مدن . اهدكا انتفاع متعارف آن ب    يالا  كاز ارزش   
ب بـر حـسب     ي ـص ع يتـشخ «ر داشـته     مقـرّ  ۴۲۶ة  به نظر عرف گذارده، چنانچه در ماد      

 ؛»نه مختلف باشدكن است بر حسب ازمنه و امكن مميباشد و بنابرا  مي عرف و عادت  
ب ي ـگـر آن را ع يب بدانـد و در محـل د  ي را عين است امرك مميرا عرف در محل   يز

  .ب اثر ندهديگر به آن ترتيب بشمارد و در زمان ديع يا در زمانينشناسد و 
ده عبـارت  شب ارائه ي از مفهوم عيه در متون فقهك يفين تعارياز جمله مشهورتر  

 يالحُمّك یً أو صفكالإصبع ينًاو نقص، عأ يّی الأصلی عن الخلق زاد ماكلّ وهو«: است از 
ه همـان   ك ـ( ي اول ـ  و يه نسبت به خلقت اصـل     ك است   يزيب، هر چ  ي ع يعني يومًا؛ولو  

ن باشـد ماننـد     ي داشـته باشـد، خـواه ع ـ       ياستكا  ي ي فزون )خلقت غالب افراد نوع است    
  .)۱/۲۵۲: ۱۳۸۷، شهيد اول(»  روزيكا صفت مانند تب اگرچه در يد و يانگشت زا

بنديهاي گوناگوني نيز از آن صورت  دربارة عيب تعاريف مختلفي ارائه شده و تقسيم
آن به عيب پنهاني و آشكار و عيب موجود در مرحلة طـرح يـا     گرفته كه از جمله تقسيم      

در . شـود   باشد كـه بحـث در مـورد آنهـا موجـب اطالـة كـلام مـي                   مي... توليد يا تعليم و   
نقصي است كه از ارزش كالا      «: رسد اگر در تعريف عيب گفته شود        مجموع، به نظر مي   

  .)۱۴۲: ۱۳۸۴كاتوزيان، (م يا افتهيب دست يموارد عة  به هم»اهدكا انتفاع متعارف آن بي
بايد توجه داشت كه منظور، عيبهايي است كه در كالا وجود دارد و در نهايت منجر                

ف گونـاگون   يتعارة  ن هدف از ارائ   ي بنابرا گردد؛  كنندگان مي   به ايراد صدمه به مصرف    
وب ي ـ را مع  ييالاك ـ آن بتـوان     بـه دنبـال   ه  ك ـاسـت   اي    بـه ضـابطه   يـابي     دست ،بياز ع 

 مـصوب   كننـدگان   مـصرف ت از حقـوق     ي ـ قانون حما  ۱ة   ماد ۴در بند   . دكرمحسوب  
صه ياده، نق ين قانون، ز  يب در ا  يمنظور از ع  « :ب آمده است  يف ع ي در تعر  ۱۵/۷/۱۳۸۸
  .»ا خدمات گردديالا ك ياهش ارزش اقتصادكه موجب ك است ير حالتييا تغي

 ۱۹۸۹ر   دسـامب  ۱۵د مـصوب    ي ـب تول ي ـ از ع  يت ناش ـ ي قانون مسئول  ۳ة  بند الف ماد  
ه عرفاً با   كت و سلامت    يامنة  ه از آن درج   كداند    مي وبي مع يآلمان، محصول را زمان   
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بنـد  . )۸۳: همان(ط، مورد انتظار است، برخوردار نباشد ي به اوضاع و احوال و شرا    توجه
وب ي ـ معيالاهـا ك از  يت ناش ـ يه بـه مـسئول    ك ـز  يد هلند ن  ي جد ي قانون مدن  ۱۸۶ة   ماد ۱

ه شـخص حـق     ك ـرا  اي    يمن ـيه ا كند  ك   مي وب محسوب ي مع يالا را هنگام  ك ،پرداخته
 اسـت   ييالاك ،وبي مع يالاكن  يبنابرا .)۸۹: همان(اورد  يهم ن ادارد انتظار داشته باشد فر    

ه عرفـاً از    ك ـ را   يت و سـلامت   ي ـ نتواند امن  يا معرف يد  يا تول يه به لحاظ نقص در طرح       ك
  .كندن ي تأمكنندگان مصرف يرود برا  ميالا انتظارك يك

  ينندگان محصولات صنعتكديت تولي مسئوليخير تاري س.۲
ا ي ـت صـانع    يه در آن بـه مـسئول      ك ـافـت   يتوان    مي  را ي موارد يميچند در منابع قد   هر

 امـا  ؛ا فـروش اشـاره شـده   ي ـد ي ـامـر تول  آنهـا در كوتاهي و تخلّفات فروشنده به علت   
، ستردهن حجـم گ ـ   ي با ا  ينندگان محصولات صنعت  كديت تول يگمان توجه به مسئول    يب

 و  يرامـون آن بـا شـروع انقـلاب صـنعت          ي پ هـايي  بـوده و بحث    ينـون ك ة جامع ـ ضرورت
 ،ه در ابتـدا كنيا. ده استش مطرح ها  هارخانكدات  يبار حاصل از تول    انيش آثار ز  يدايپ

 در هــا بــوده و دولتي چــه قواعــديخــاطة ننــده و فروشــندكدي برخــورد بــا توليمبنــا
 مـا   يتواند رهگـشا   اند مي   دهكرونه برخورد   چگشكني    قانونن  ي مختلف با ا   هاي  دوره

ــي  باشــد، پــيش رودر طــرح مباحــث  ــدا روابــط تولكــاز آنجــا ول ــده كديه در ابت نن
 قرار دارد،   يت مدن يدر چارچوب قواعد مسئول   ) داريخر (كننده  مصرف با) فروشنده(

  .رديگ  مي قراري مورد بررسيخير تارين سيدو مبحث جداگانه ا در

  ئوليت مدني توليدكنندگان محصولات صنعتيسير تاريخي مس. ۱ـ۲
هـا،    كننـدگان، واسـطه     توزيـع (اگر پيشينة مسئوليت توليدكنندگان و افراد مرتبط با توليد          

بخواهد با دقت مورد بررسي قرار گيرد مسئوليت اولية اين افراد را ...) فروشندگان كالا و
د كـه در آغـاز تحـولات        ده  تاريخ نشان مي  . بايد در قواعد مسئوليت مدني جستجو كرد      

كردنـد كـه      گذاران سعي مـي     مسئوليت مدني بيشتر تكيه بر جبران زيان بوده است، قانون         
نشده باقي نگذارند و رابطة مادري ميان اَعمال شخص و نتايج آن را كافي  زياني را جبران

ر رفته اين فكر به وجود آمد كه كسي را بايد مسئول شـناخت كـه از نظ ـ                  رفته. دانستند  مي
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طبق اين نظر، مسئوليت، مفهومي اخلاقـي اسـت، هـر كـس             .  قابل سرزنش باشد   اخلاقي
ولـي  . توان در اين باره داوري كرد       بايد در گرو خطاهاي خود باشد و به طور نوعي نمي          

در اين مبناي نو ترديد شده و ديري نپاييد كه برخـي بـه نكـوهش آن پرداختنـد، مبنـاي                     
:  و اين زمزمة قديمي با انگيزة جديد دوبـاره آغـاز شـد كـه               اي به ميدان آمد     ِ تازه   اخلاقي

ز ي ـر تازه نكن فيا. »ندكز تحمل ي آن را ن   هايانيد ز ي با ،برد  مي  را ياركس سود   كهر  «
 را از خـود بـه جـا نهـاد           ين را از دست داد و هرچند آثار       يشيبا گذشت زمان رونق پ    

 به  ها  هشيد و در برخورد اند    ان بردار يسره از م  يكر را   يمرسوم تقص ية   نتوانست نظر  يول
 ينمـا ي، دور خين تحـول تـار    ي ـا. ل شـد  يز تعد ي خود ن  ،ابديامل  ك يروزيه پ كني ا يجا
رد و بـا وضـع      ي را خود به عهده بگ     ين اجتماع يه دولت تضم  كدهد    مي دي را نو  يروز
 ينند مبلغ ـيآفر  ميهك يا خطريمردم به تناسب درآمد ة  و اخذ عوارض از هم هااتيمال

دار جبـران     عهـده  ينونة ك مي مؤسسات ب  يرد و به جا   يران خسارت آنان بگ    جب يرا برا 
ن يآخـر . )۱۸۰: ۱۳۸۶همان،  (د  يآ  مي  به بار  ي اجتماع يزندگة  جيه در نت  ك شود   هاييانيز

 دهي نام »الاك از   يت ناش يمسئول«ه اصطلاحاً   ك محض   تِي مسئول ن تحولاتِ يمرحله از ا  
 بـه   يا مـال  يه در آنها شخص     ك شود  ده مي استفا موارديان  يبشناسايي و    يشود برا  مي
. نـد يب ي مـي ا خـسارت ي ـب يا خـدمات نامناسـب آس ـ   ي ـوب  ي مع يالاة ك  به واسط  يقيطر

ب ي آس ـييالاك ـ با مصرف   كننده  مصرفه هرگاه   كاست  اين  ور  كاصطلاح مذ مفهوم  
د بـه طـور    ي ـر اشخاص مرتبط با امـر تول      يا سا يآن و   كنندة    ا عرضه يالا  ة ك  سازند ،نديبب

 مـسئول   ي بـرا  ،تين نوع مـسئول   يرا در ا  ي ز ؛زم به جبران خسارت خواهند بود     مطلق مل 
 مـسئول  يافتن دو شـرط بـرا  ي ـق ه تحقّ ـكر ضرورت ندارد؛ بل  يآنها اثبات تقص  دانستن  

ل آن و سـبب     ي ـ مورد نظر در زمان تحو     يالاكب در   ي وجود ع  : شدن لازم است   يتلقّ
ان ي ـبـه ب  . )۱۳: ۱۳۸۵تقمـي،   من(ب موجود در وارد آمدن خـسارت        ي شدن ع  ي تلقّ يكنزد
  ١.راد خسارت شده باشديالا سبب وقوع حادثه و اكب موجود در ي ع،گريد

                                                        
از دادگاههـاي آمريكـايي بـا نقـض قواعـد مربـوط بـه        برخي  بايد افزود كه در آخرين مرحلة تحول،    .١

ا ؛ بدين معن ـ  اند  عيب توليدكننده را پذيرفته     مطلق يا مسئوليت بي    اي از مسئوليت    چهره» مسئوليت محض «
 نظر از وجود يا عدم وجود عيب هنگام طراحي كالا مسئول خـسارت ناشـي از                 صرفده  كننكه توليد 

  ).۲۴: ۱۳۸۴كاتوزيان، (رف آن است مص
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  توليدكنندگان محصولات صنعتي كيفري تاريخي مسئوليت سير. ۲ـ۲
 بـود ننده در نظـر گرفتـه شـده         كدي تول يبراكه   يفيف و وظا  يالك ت ،گذشتهدوران  در  

 از ورود خـسارت و بـه لحـاظ حفـظ            يريشگي ـپبـه منظـور     شتر  ي و ب  يفرة كي فاقد جنب 
: نمونـه بـه عنـوان     . بـود ننـده بـار شـده       كديف بـر تول   يالك ـن ت ي ـ ا كننده  مصرفحقوق  

 از  ي حـق برخـوردار    كنندگان  مصرف ي برا ،خودة  گان  در الواح دوازده   »ني ن يژوست«
ــات و ا ــياطلاع ــود  يمن ــل ب ــ قائ ــه در اك ــورتي ــون ،ن ص ــفكي چ ــت ي ــراك  يالا ب

 از  يننـده در مقابـل حـوادث ناش ـ       كديار بود، معمولاً تول   كاملاً آش ك كنندگان  مصرف
ه نسبت بـه    كب در موضوع معاملات     ش و تقلّ   مگر در موارد غَ    ؛ نداشت يتيآن مسئول 

ا بـه موجـب   يدادند؛   ميت نشانيع آنها حساسيمرانان در ساخت و توز    كن موارد ح  يا
 در  يستي ـبا مـي يي  نندگان مواد غذا  كديشروان و تول  ي پ ي در قرون وسط   يگرين د يقوان

نان داشته  يدات اطم ي از سلامت تول   كنندگان  مصرفد بپردازند تا    ي به تول  يانظار عموم 
  .)۱۰: ۱۳۷۴اميدي و سعادتمندي، (باشند 
 و  يخـاط ة  ننـد كدي برخـورد بـا تول     ، بـراي  گذشتهدوران  ه در   كن است   يقت ا يحق

 يمـدن ت يوب از قواعـد مـسئول    ي ـ مع يالاكننـدة ك ـ     وارده بـه مـصرف     هـاي انيجبران ز 
 و برخـورد    شـكن و متخلّـف      ة قانون نندكدي تول ين مجازات برا  ييو تع شده     مي استفاده

گرفـت؛    مـي  صـورت ين پادشاهي و آن هم بر اساس فرامي با او به طور مورد   يفركي
 پيامدهايمحصولات به بازارها و     از  ع  ي و ورود حجم وس    يش انقلاب صنعت  يداي پ ولي

 از  يريشگي ـ پ بـراي ه  ك ـر واداشت   كن ف يا به ا   ر هاومتك از مصرف آنها ح    يناگوار ناش 
تصويب الاها به كگونه  نينندگان اكديآور و مقابله با تول انيوب و زي مع يالاكد  يتول

  .اقدام كنند يفركي يضمانت اجراها
 از  يادي ـ افـراد ز   ي و بهداشـت   يي، دارو كي مواد خورا  كنندگان  مصرفه  كاز آنجا   

 را  يبـار  اني ـن است آثـار ز    كد آنها مم  يتول در   يفن نيت مواز يجامعه بوده و عدم رعا    
ان بـه  گـذار   قـانون شورهابيـشتر ك ـ  ابتـدا در     ،دي ـجـاد نما  يجامعـه ا  از   يعيدر سطح وس  

ن مـواد اقـدام     ينندگان متخلف ا  كديبرخورد با تول  به منظور    يفركي مقررات   تصويب
 يفـر ة كي ه جنب كننده  كدي در برابر تول   ينش جد كن وا يتر يميقد زيران ن يدر ا . دندكر

 يدني و آشـام   ي و مواد خوردن   يي و دارو  كيداشت قانون مربوط به مقررات امور پزش      
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 و  يدني و آشـام   ي آن و قـانون مـواد خـوردن        ي و اصلاحات بعـد    ۲۹/۳/۱۳۳۴ مصوب
ار استفاده ك آشهاي ه، نمون۱۳۵۳و اصلاحات سال  ۱۳۴۶ مصوب  ي و بهداشت  يشيآرا
. )۳۰: ۱۳۸۴كاتوزيـان،   ( بود كننده  مصرفت و سلامت    يت از امن  ي در حما  يفركي ابزاراز  

 )شـد ه اشـاره خواهـد   ك ـ(ن مختلـف  ي بـا وضـع قـوان   گـذار  قـانون ز ي ـپس از انقـلاب ن  
ن يران در آخـر   ي ا گذار  قانون. نندگان را مورد توجه قرار داد     كدي تول يفركيت  يمسئول
  .ب رسانده استي را به تصوكنندگان مصرفت از حقوق ي قانون حما،اقدام

  نندگانكدي توليفركيت يسئول مي فقهي مبان.۳
  قواعـد آن وادار    يبان قانون است و انسان را بـه اجـرا         يه پشت اي ك   يپنهانة  رو و جاذب  ين

ا ي ـه آ ك ـ ي نظـر  هاياز بحث صرف نظر   . )۱۹: ۱۳۷۷،  همو(نامند    مي  حقوق يسازد مبنا  مي
م مـردم  يد گفت اگر بخـواه ي با،ومتك حا قدرتِي عدالت است    ، حقوق ِ  ي اصل يمبنا

د ي ـرنـد با  ين را بپذ  يو قـوان  اده   گـردن نه ـ   يت قلب ـ ي با رضا  گذار  قانون يامر و نواه  به او 
 مـردم   يدتي بوده و با نظام عق     ي قو هاي  ه و پشتوان  ي مبان يه دارا كم  يي وضع نما  ينيقوان

ات و قواعـد    ي ـتـوان از روا     مـي  ن مهـم  ي ـق ا  تحقّ ـ يز بـرا  يشور ما ن  كدر  . سازگار باشد 
م ي بـه دنبـال آن باش ـ      يتب و منابع فقه    ك اگر در . ود استفاده نم  ي مبناساز ي برا ياسلام

دا نموده و به ي پينندگان محصولات صنعتكدي توليفركيت  يرامون مسئول ي پ يه بحث ك
رسـيم    متون و رواياتي دست يابيم كه در اين زمينه داراي حكمي باشند؛ به اين نتيجه مي               

 ي منـابع فقه ـ البتـه در . ن خصوص وجود نداردي در ايحيه منبع خاص و مطلب صر   ك
عمال آنهـا اشـاره    از اَيه به ضمانت افراد در قبال خسارات ناش      ك وجود دارد    يموارد

  : طفل آمده استي شنايدر شرح لمعه در باب ضمان مرب: به عنوان نمونه. شده است
يط  القواعـد علَّـل الـضمان بـالتفر        يفإن اجتهد و   من ضمان الصانع و    يده ما رو  يّؤيو
 و  تـلاش رغـم    يه وارد شده صانع عل ـ    ك يتي روا ؛ط فلا ضمان  رّفيلو لم   أنّه  مقتضاه  و
 و در قواعـد     )كودك ـ ي شـنا  يضـمان مرب ـ  (د آن اسـت     ؤيّ م ،وشش ضامن است  ك

ط يه اگـر او تفـر     ك ـن امر آن اسـت      ي ا ايو مقتض بيان شده    يط و ي تفر ،علت ضمان 
  .)۱۴/۱۷۸: ۱۳۸۶شيرواني، (ست يرده باشد ضامن نكن

  از امـام صـادق  يثياز صاحب شـرح لمعـه حـد       به نقل    بالا بحث   يي روا يمبنا
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  :اند ه فرمودهك است
هر اجيري كه به او اجرت ؛ فسد فهو ضامن  يصلح ف يُن  أ ي عل یجر الأ يعطيُر  يجأ لّك

 اگـر كـار را درسـت انجـام ندهـد      ،شود تا عملي را به درسـتي انجـام دهـد      داده مي 
  .)۱۳/۲۷۱: تا حرّ عاملي، بي( تضامن اس

 يه بـه آنهـا واگـذار شـده مـسئول تلقّ ـ           ك ـ ينسبت بـه امـور     افراد   ،ثين حد يدر ا 
تـوان    مي ح امور يو در مقابل انجام ناصح    هستند  ار  كسن انجام   ف به حُ  ده و موظّ  يگرد

  .آنها را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار داد
 وضـع قواعـد و      ي بـرا  » عمـل حـرام    لّك ـر ل ي ـالتعز« ةتوان از قاعد    مي نيا علاوه بر 

 آنگـاه   ،وبي مع يالاكنندگان  كدي مقابله با تول   برايمناسب   يفركي يضمانت اجراها 
 مك حـا  ،ن قاعـده  ي ـطبـق ا  .  استفاده نمود  ،باشد  مي ق فعل حرام  يه عمل آنها از مصاد    ك

  :دير نمايزان مصلحت تعزي را به ميب هر فعل حرامكتواند مرت مي
راه مـن  ي ـ م حـسب مـا  ك عـزّره الحـا   عالمًـا عامـدًا   ايلهإ ک واجبًا و تر أا  من فعل محرّمً  

  .)۴۱/۴۰۷: ۱۴۲۸خويي، ( یالمصلح

ن قاعـده بـه طـور       ي ـرش ا يا عدم پـذ   يرش  ي در مورد پذ   ي گوناگون هايچند بحث هر
حرام   فعلا و مفهوممعننيز  بودن جرم و مجازات و يمطلق و تعارض آن با اصل قانون

 ييسزاه  ت ب ين قاعده از اهم   ي ا  كه د توجه داشت  ي با يلّك به طور    يده، ول يمطرح گرد 
ز ي ـ و ن  يـي ن جزا ي از قوان  ياريت بس ي مشروع يمبنازيرا   برخوردار است؛    ييدر فقه جزا  

ة ن موضـوع  يه در قـوان   ك ـ ي از اعمـال   ياريبـس . ن قاعـده اسـت    ي بودن آنها، هم   ياسلام
ده، گردين  ييمجازات تع براي آنها    انگاري شده و    رات، جرم يژه بخش تعز  ي، به و  يفعل

ن، يبا وجود ا  . مقدس اسلام وارد نشده است     آنها در شرع     ي برا يل خاص يو دل مستند  
 ين اعمـال همگ ـ   ي ـاچون  ص نداده؛   ين را مخالف شرع تشخ    ين قوان ي نگهبان ا  يشورا

: ۱۳۸۷آبـادي،    حـاجي ده  (ر اسـت    ي ـ قابـل تعز   يشوند و هر عمل حرام      مي محسوب» حرام«
ن مجـازات توسـط دولـت را        يـي  تع ،ن قاعده يد ا ييز در تأ  يدانان ن   از حقوق  يبعض. )۲۹۲
 از  :داشته باشد مجـاز دانـسته و معتقدنـد        منفي  امد  يو پ بوده  ه مفسده   ك ي هر عمل  يبرا

ه ك ـ قائل اسـت و هـر آنچـه را           يادي حفظ نظام اهتمام ز    يعت اسلام برا  يه شر كآنجا  
 گنـاه  ي ب ـ هايخـتن خـون انـسان     ي اعـراض و آبـرو و ر       كموجب نزاع، مخاصـمه، هت ـ    
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عهـده    بـر  ينيسـنگ ة  ف ـين امر مهـم وظ    ي ا در برابر زيرا  دارد؛    مي ، ممنوع اعلام  شود  مي
 يرات در موارد منـصوصه بـرا      ي حدود و تعز   يه اجرا كني با توجه به ا    ،ن رو ياز ا . دارد

 وجـود داشـته     يومـت اسـلام   ك ح يار بـرا  ين اخت يد ا يند، با ك   نمي تيفاكن مقصود   يا
  ويت اجتماعيه امناي ك امد سوء داشته، به درجهيه مفسده و پك را  يه هر عمل  كباشد  

اب ك ـ مـردم بـر ارت  ينـدازد و موجـب تجـرّ    يه و مصالح جامعه را به خطر ب       حقوق عامّ 
د ي ـر نما  مقـرّ  ياب آن مجـازات خاص ـ    ك ارت ي شود، ممنوع اعلام نموده و برا      يمعاص

 يانگـار  ن قاعـده در جـرم     ياربرد ا ك ين هرچند بررس  يبنابرا. )۴/۲۴۶: ۱۳۸۳محقق داماد،   (
  خـود  ، آن در نظر گرفتـه نـشده       ي برا ياصه در شرع مجازات خ    ك ي افعال حرام  يبرا
توان گفت در موضوع  اي قرار گيرد، ولي به اجمال مي        تواند موضوع تحقيق جداگانه     مي

تواند مبناي مناسبي براي تعيين مجـازات در مـورد توليدكننـدة              بحث ما اين قاعده نيز مي     
ه ك ـ ييالاهـا كد و فروش    يدر اسلام تقلب و خر    زيرا   ؛وب محسوب گردد  ي مع يالاك

نـد حـرام   كوارد اي   مهـم و قابـل ملاحظـه     ي ضـررها  )مـردم (ا جسم اجتماع    يبه جان   
ق يز از مـصاد   يگران ن ي به د  يراد ضرر جسمان  يا. )۱۵۸: تا نژاد، بي  هاشمي(دانسته شده است    

  .تواند باشد  ميوبي معيالاهاك استفاده از يامدهاي از پيكيه  است كبارز فعل حرام
سب مال و ثروت    ك يلام وح كه در   ك است   يته ضرور كن ن ي ا يادآوريان  يدر پا 

 نـساء   ة سور ۲۹ بقره و    ة سور ۱۸۸ات  يگرفته و در آ     قرار يق نامشروع مورد نه   يطر از
م بالباطـلأکلوا ألا ت  :دستور داده شده است    م بی نکموا  يالاهـا كد ي ـتولترديد،  ي ب ...لک

 از  شـيوه، يكـي   ن  ي ـاز ا سب منفعت   كالاها و   ك ةا عرض يد  يب در امر تول   ا تقلّ يوب  يمع
  .گردد ، حرام تلقّي مي خداوندهاي نامشروع كسب درآمد بوده كه با عنايت به نهي زمينه

   در فقهييت جزايق مسئوليمصاداز  ي برخ.۱ـ۳
 هك ـمعامله، مذموم و حرام شمرده شده است        ي امور هنگام    انجام بعض در فقه اسلامي    

د ي ـر افراد مرتبط با تول    ي و سا  يخاطة  نندكديبرخورد با تول  براي  بحث  اين  تواند در    مي
  :مورد استفاده قرار گيرد، از آن جمله عبارتند از... كنندگان، فروشندگان و توزيع: مانند

   نجش.۱ـ۱ـ۳
ندن سـخن، بحـث     ك پرا ايم در لغت به معن    يا فتح ج  يون  كنجش به فتح نون و س     ة  واژ
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  .)۱۴/۲۲۳۴۹: ۱۳۷۷دهخدا، (ردن است ك و جمع يزي از چكردن
ه ك ـ مبرياث پ يم مفتوحه به خاطر حد    يا ج ينه  كم سا ينجش با نون مفتوحه و ج     

ز ي ـچنانچـه در جـامع المقاصـد ن    ـضعف سند آن با اجماع منقول جبـران شـده اسـت     
ث يحـد در . ث به لعن ناجش و منجوش له دلالـت دارد       ي حد ؛ چون  حرام است  ـ  آمده

ن ي ـابـودن   ح  يبـر قب ـ  قل نيز   ع. »دينكگر نجش ن  يديكبا  « :دفرماي   مي مبريا پ يگريد
از اي  نجش چنانچـه از عـده    . س و اضرار است   يچون غش و تلب   دهد    گواهي مي عمل  

خواهـد آن را      نمـي  هك ـ ييالاك ـمـت   ي بـر ق   يه شخص كن معناست   يفقها نقل شده به ا    
مت يالا را به قكز ي برساند تا او ن  يگري را به گوش د    ياديمت ز ين ق يد تا ا  يفزايبخرد ب 

ه ك ـنيا ا ي ـ شـده باشـد      يع تبان ين عمل و با   يب ا كن مرت يه ب كنيه شرط ا   بخرد، ب  يشتريب
و نجـش را     م نمـوده  ك ـگونه ح  نياز فقها ا  برخي  ه  ك نشده باشد، همچنان     ياصلاً تبان 

د تـا آن را رواج دهـد بـه          ي را بـستا   يگـر ي د يالاك ـ يشخـص  «:اند  ردهكمعنا   طور   نيا
ت ي ـحرمت نجش بـا عنا    . »م نباشد  ه يه تبان كنيا ا ي باشد   يع تبان ين او و با   يه ب ك يشرط

ل ي ـازمنـد دل  ي نباشـد ن   يع تبـان  ين ناجش و بـا    يه ب ك ي خصوصاً در صورت   ،ر دوم يبه تفس 
  .)۱/۱۶۴: ۱۳۸۳انصاري، ( اند راهت شدهكبه قائل از فقها اي  عدهدر اين صورت است و 

   غش.۲ـ۱ـ۳
دن ردن و گـول ز    كردن خلاف آنچه در دل باشد، خدعه        ك ظاهر   يغش به معنا  ة  واژ

  .)۱۱/۱۶۷۳۰: ۱۳۷۷دهخدا، (آمده است 
دربارة حرمت آن    يات متواتر يروا. ستي ن ياختلافباره  ن  ي و در ا   بودهغش حرام   
ة در زمــر« : متعــدد نقــل شــده اســتي بــا ســندهايــامبراز جملــه از پ. وجــود دارد

ه غـش در  ك ـن اسـت  ي ـظاهر اخبـار ا  . »ندك غش   يس با مسلمان  كست هر   يمسلمانان ن 
ر و مخلـوط    يختن آب با ش   ي بماند مانند آم   ي مخف ، مغشوش ِ  زي آن چ  هك است   يصورت

 سرد  ير در جا  يا قرار دادن حر   يروغن  چيزهايي مانند   ردن مرغوب با نامرغوب در      ك
 يه مخف ـ ك ـباشـد   اي    ردن بـه گونـه    كرد، اما اگر امتزاج و مخلوط       ي بگ يشتريتا وزن ب  

ه امتزاج و مخلوط ك يو به موارد.  چون غش از آن منصرف است؛ستينماند حرام ن
  .)۱/۱۰۲: ۱۳۸۳انصاري، (گردد   نميار گردد غش اطلاقكه آشك باشد يردن طورك
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  ي قواعد فقه.۲ـ۳
  لاضررة  قاعد.۱ـ۲ـ۳

اربرد را در   ك ـن  يشتريتواند ب  ي مي ن قواعد فقه  يتر  از مهم  يكيلاضرر به عنوان    ة  قاعد
گر منـع   ياندن بـه همـد     مردم از ضرر رس ـ    ،ن قاعده يطبق ا ؛ چون   ن بحث داشته باشد   يا

  .هستند ملزم به جبران آن ،راد خسارتيشده و در صورت ا
جبران آن  ة  د از عهد  يند با ك وارد   يگري به د  ي ضرر يسك هرگاه   ،ن قاعده يطبق ا 

 :ده دارنـد يعقاي  عده. اختلاف نظر وجود دارد   ه  قاعداين   مفاد   بارةن فقها در  يب. ديبرآ
 در اسلام سـبب ورود      يمكاه وجوب ح   در اسلام وجود ندارد لذا هرگ      يم ضرر كح

شود، در مقابل، برخي نيز معتقدنـد موضـوع ضـرري             ضرر گردد آن وجوب برداشته مي     
 يكـي ه  ك ـ »لاضرر و لاضرار  «ة  قاعد. )۱/۱۳۷: ۱۳۸۵محقق داماد،   (ست  يدر اسلام موجود ن   

از پركاربردترين قواعد فقهي است متضمّن ضرورت تدارك زيان است؛ چه ايـن زيـان               
وقتي كـسي از كـالايي      . از عدم اجراي قرارداد باشد و چه ناشي از ضمانات قهري          ناشي  
  .)۵۹: ۱۳۷۵تبار،  جعفري(ا نباشد ي موجود باشد يه قراردادكند ك ي نميد تفاوتيب ديآس

ن ي ـ طبق ا :توان گفت  ، مي ن قاعده يدر مورد ا  يادشده   يمباحث نظر صرف نظر از    
راد ي ـ ا أ منـش  يرد و هرگـاه عمـل شخـص       ت نـدا  يگران مـشروع  ي ضرر زدن به د    ،قاعده

ن يبنـابرا . دي ـجبـران خـسارت برآ    ة  د از عهد  يگران گردد آن شخص با    يخسارت به د  
 ،دهي ـگردبه مـشتري    راد خسارت   ياباعث  وب او   ي مع يالاكه  كز  ي ن يخاطة  نندكديتول

  .ملزم به جبران خسارت است

  غرورة  قاعد.۲ـ۲ـ۳
 كه باعث فريب خوردن شخص ديگر مطابق اين قاعده هرگاه شخصي كاري انجام دهد      

شده، و از اين رهگذر، ضرر و زياني متوجه او گردد، شـخص نخـست بـه موجـب ايـن                     
ــد     ــسارت وارده برآي ــدة خ ــد از عه ــامن اســت و باي ــده ض ــارّ«شــخص اول را . قاع » غ

» قاعـدة غـرور   «و ايـن قاعـده را       ) خورده  فريب(» مغرور«و شخص دوم را     ) دهنده  فريب(
عريف، لازم نيست شخص اول قصد نيرنـگ و خدعـه داشـته باشـد و                گويند؛ طبق اين ت   

حتي ممكن است خودش هم از ديگري فريب خورده باشد، بلكـه همـين مقـدار كـه او                   
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  انجام دهد كه ديگري با توجه به آن فريب بخورد، براي صدق غرور كافي است               كاري
ر عوامـل مـرتبط     يه و سا  نندكدين قاعده اگر عمل تول    يابرابر  . )۱/۱۶۳: ۱۳۸۵ محقق داماد، (

 شـده و    يب مـشتر  ي ـ موجـب اغفـال و فر      ها  ه و واسط  كنندگان  د از جمله عرضه   يبا تول 
تواند   ميگردد) خورده بيفر( مورد نظر خود مغرور يالاك در انتخاب    كننده  مصرف

. دين امر شده مراجعه نما    يه موجب ا  ك ي حسب مورد به شخص    ، جبران خسارت  يبرا
اين مبحث اشاره شد هرچند اين قاعده و بـه طـور كلّـي قواعـد            همان طور كه در ابتداي      

ه ك ـ آنجـا    وليند؛  ينما  مي نندگان را اثبات  كدي تول ِ  يت مدن ي اصولاً مسئول  ،مورد بحث 
 را  ي در امور مـدن    يفركي گذار  قانون دخالت   ،ت موضوع يّ و حساس  يحفظ نظم عموم  

 يفركيل برخورد   ي و دلا  ي از مبان  يكيتواند به عنوان      مي ن قواعد ي ا ،دينما  مي جابيا
بـه   )غـار (ت  ي احـراز مـسئول    ي هرچند برا  يطرف از.  قلمداد گردد  يخاطة  نندكديبا تول 
باشـد    مـي  مطلق مسئول  به طور  ست و ي او شرط ن   ي جبران خسارت احراز آگاه    منظور
  انجـام  ياعمـال  رنـگ و خدعـه    ي به قـصد ن    ي با علم و آگاه    )غار(ه  ك يدر موارد ولي  
د بـا  ي ـنما  مـي  بـه او وارد ياني ـ زيـت نهادر   شـده و     )مغرور(ب  يه موجب فر  كدهد   مي

  .مجازات دانستسزاوار  يرا در موارد توان عمل او مي) غار(توجه به علم و عمد 

  ه الغرميمن له الغنم فعلة  قاعد.۳ـ۲ـ۳
ار هـم بـا     ك ـشود غرامت آن      مي د او ي عا يارك از   يسودكه  س  كن قاعده هر    يطبق ا 
ر  است و بـر خـلاف آنچـه تـصوّ          ياملاً اخلاق ك ،ن قاعده يا از   يت ناش يمسئول. اوست

ي اقتـضا   عـدالت اجتمـاع   . ر ندارد يتقصوجود  به   ازينجا ن ي در ا  يت اخلاق يشده، مسئول 
 دار ضـررهاي    عهـده ننـد   ك  ميسب   ك هيه سرما كزان  يه ثروتمندان به همان م    كند  ك  مي

  .)۷۱: ۱۳۷۵بار، ت جعفري(رده باشند ك نيريچ تقصيه هكچند يز باشند هرش نيعمل خو
 يعن ـي. نندگان داردكديت تولي با مسئوليتنگاتنگة  رابط،ن قاعدهي ا:توان گفت  يم

 يشتريل و ابزار ب   ي برخوردار است و جامعه وسا     يشتري از سود و انتفاع ب     يسكچنانچه  
ه باعث  كب شود   ك را مرت  ي اعمال ،ن ابزار يار او قرار داده، اگر در استفاده از ا        يدر اخت 

 از عمـل خـود را جبـران    يان ناش ـي ـد ضـرر و ز  ي با ،گران گردد يرر به د  خسارت و ض  
تحمـل  يـد   آن را هـم با    مجـازات   عنوان مجرمانه باشد    داراي  د و چنانچه عمل او      ينما
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ع بـه   ي در حجـم وس ـ    يه امـروزه در قالـب اشـخاص حقـوق         ك ـ بزرگ   هايتكشر. كند
 يضررهابرابر عده در ن قايپردازند مطابق ا  ميالاكد ي از جمله تول   ي اقتصاد يتهايفعال

ر صـرفاً بـه     ياز بـه احـراز تقـص      ي ـ بـدون ن   ي مسئول بوده و حت    محصولات خود از  ناشي  
بـه صـورت جبـران      ( ييگـو   ملزم به پاسـخ    اند  دهكرجاد  يه ا ك يآوريط سود لحاظ مح 
  .باشند مي) ل مجازاتا تحمّيخسارت 

رگران اك ـفات  تخلّبرابر   در   يدي تول يتهاكران شر يت مد ير است مسئول  كذشايان  
شـوند در   كننـده مـي    مـصرف راد خـسارت بـه      ي ـوب سـبب ا   ي ـ مع يالاك ـد  ي ـه بـا تول   ك
  .باشد ي ميقاعده قابل بررساين چوب رچا

  بيتسبة  قاعد.۴ـ۲ـ۳
گران يردن مال و ورود خسارت به د      كم مباشر تلف    ي شخص به طور مستق    ،بيدر تسب 

ة ج ـينت ه در ك ـد  ده ـ  مي  انجام يارك يعنيند  ك   مي ه مقدمات تلف را فراهم    كست، بل ين
 يانـدازد و شخـص   رو مي   پياده را در    يه پوست موز  كنيامانند  . شود  مي ، تلف واقع  آن

  .نديب  ميبيگذارد و آس  مي آن قدميبر رو
 ولـي ر نـشده،    ك ـ بـه صـراحت ذ     ي از مـواد قـانون     يكچ  ير در ه  يچند لزوم تقص  هر

ت يد مـسئول  جاير، شرط ا  يب، وجود تقص  يه در تسب  كن است   ي ا يمستنبط از مواد قانون   
  .)۳۰ـ۲۹: ۱۳۷۷كاتوزيان، (است 

 ،د و عـلاوه بـر آن      ير فروشنده را ثابت نما    يد تقص يبا) داريخر(ر  ب، متضرّ يدر تسب 
ت وجـود داشـته و   يسـبب ة  رابط،ر فروشنده و ضرر وارده به اوين تقصيند بكد ثابت   يبا

كـه اثبـات    باشد، تا مسئوليت فروشنده محقّق گردد         دليل ورود ضرر تقصير فروشنده مي     
 و  ١الا و خـدمات   ك ـ كننـدگان    عرضه ي با توجه به نابرابر    كننده  مصرفن امر توسط    يا

لذا بـسياري از زيانهـاي   . كنندگان امري دشوار و در بسياري موارد ناممكن است    مصرف
                                                        

 قـانون حمايـت از حقـوق        ۱ مـادة    ۲ كالا و خدمات در اينجا به معنايي كـه در بنـد              كنندگان  عرضهاز   .١
كننـدگان، واردكننـدگان،     يعنـي كليـة توليد     .ياد شده است   ، آمده ۱۵/۷/۸۸ مصوب   كنندگان  مصرف
اي و همچنـين كليـة        خـدمات اعـم از فنـي و حرفـه          كنندگان  ، فروشندگان كالا و ارائه    كنندگان  توزيع

يي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام اسـت و بـه طـور    هاسسات و شركت  ؤدستگاهها، م 
  .نمايند كننده ارائه مي صرفمي كالا يا خدمات به ئي يا جزمستقيم يا غير مستقيم به صورت كلّ
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موجبـات  « در بحـث  ي،تب فقهكدر  . ماند ي مي نشده باق   جبران كننده  مصرف به   وارده
اعم از مسئوليت كيفري    (ب مطرح شده و موجبات ضمان       مباحث مربوط به تسبي   » ضمان
 يدر بررس ـ . ردي ـگ  مـي   قرار يب مورد بررس  ي تحت دو عنوان مباشرت و تسب      )يو مدن 
تواند در بحـث مـا مـورد          مي هك ي از موارد  يكي ،بي به تسب   ضمانِ ق موجباتِ يمصاد

 ةننـد كريمت تعيمسئول«ن اشاره شده است  نيز به آ   يتب فقه كرد و در    ياستفاده قرار گ  
  :گردد ين مورد نقل مين عبارت صاحب جواهر در ايه عكباشد  مي» يشتك

أن سمَر مسمارًا    منها فغرقت بفعله مثل      أبدل لوحًا و  أ مثلاً   ی سائر يهی و نيصلح سف ألو  
تلف مـن   ي ماله ماي فهو ضامن فهتکن أي سدّ فرجته فاراد ردم موضع أو  أ فقلع لوحًا 

ه عمـد باعتبـار قـصده الفعـل دون          يشـب لأنّـه    ي الثان يجده ف أو نفس بلا خلاف     أمال  
ن يـه، وإ  لإمع عدمه مع فرض استناد التلف       ، بل و  طيرفل مع فرض الت   وّ بل والأ  ،القتل
ا فـصَل  م ـ وربّ»مقـد تقـدّ  ي ضمان الصانع وإن اجتهد و   عل يّهو مبن «: ک المسال يقال ف 

 یان لمـصلح  ك ـ ،لا ضـمن  ی فلا ضمان وإ   ان لمصلحتهم خاصّ   ك وأه  يوجب عل أن ما   يب
  .)۴۳/۱۱۳: ۱۹۸۱نجفي، (.. .يما تركهو ی ونحوها وجرأو بأ

ند ك   مي رير را تعم  ي در حال س   يشتكه  ك شود طبق عبارت فوق شخصي      ملاحظه مي 
 يا  روزنـه يا بخواهـد جلـو  ي جدا گردد يا  موجب شود تخته يخيو مثلاً با برداشتن م    

ن ي ـشتر شود و بـا ا ياف بكشجاد يارش باعث اكبا ولي د ببندد يآ  ميه آب از آن   كرا  
 در ضـمانِ  . گران خواهد بود  يا مال د  ي ضامن جان    ، شود يشتكعمل سبب غرق شدن     

ا ي ـد و   ينما ي م يشتكردن  ك اقدام به سوراخ     ،راد خسارت يه با قصد ا   ك يا نندهكريتعم
 بنا به   ي وجود ندارد و حت    يد و اختلاف  يترد شود مي) ريتقص(ط  يب تفر كدر انجام مرت  

 چرا  ؛ است يافك مسئول دانستن او     برايننده  كريستناد تلف به عمل تعم    رف ا  صِ يقول
  .ار برده باشده ك اگر تمام تلاش خود را بيه فرض بر ضمان صانع است حتك

ه توجـه بـه   ك ـ بل؛ستي نيح موارد اختلافي و تشر  ي بررس ،ن مطلب ير ا كهدف از ذ  
م ك ـه و ح  ت نداشـت  يلام فقهـا موضـوع    ك ـ در   يشتك ـ ةننـد كريه تعم ك ـته اسـت    كن ن يا

 يد عمـد  ي ـه تول ك ي داد و در صورت    يالا تسرّ ك سازندگان   ةتوان به هم    مي ور را كمذ
 گـردد آنهـا را      يوب توسط آنها سبب ورود خسارت جان      ي مع يالاكر  يم با تقص  أا تو ي

  . نمودي تلقّ)هيا پرداخت ديقصاص سزاوار حسب مورد (مسئول 
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  نندگانكدي توليفركيت ي مسئولي منابع قانون.۴
  مقررات عام .۱ـ۴

كنندگان خودرو كه تحت تأثير فـضاي حـاكم         تا قبل از قانون حمايت از حقوق مصرف       
 ،ران خودرو يت ا ك شر يدي تول ۴۰۵ پژو   ي خودرو يهايسوز ل آتش يبه دل و  شور  كبر  

ه ك ـ ي قـانون  ،ديب رس ـ ي به تـصو   ي اسلام ي توسط مجلس شورا   ۲۳/۳/۱۳۸۶خ  يدر تار 
 ين ـي در نظـام تقن    ، بپـردازد  ي صـنعت  يالاهاكنندگان  كديت تول يطور خاص به مسئول    به
توانـست مـورد      مـي  هك ـ ين خاص ـ ين دوران علاوه بر قوان    يدر ا  ١.ران وجود نداشت  يا

برخـورد  بـه منظـور    به آنهـا اشـاره خواهـد شـد      يرد و در مبحث بعد    ياستفاده قرار گ  
؛ چـون  ديگرد  ميب استفادهيد از قواعد مربوط به تسب   ي با يخاطة  نندكدي با تول  يفركي
مات ه مقـدّ  ك بل ،ستندي ن كننده  مصرفصدمه به   ايراد   مباشر   ،الاك ةننده و سازند  كديتول

 سـبب ورود خـسارت      ،وبي مع يالاكد  يآورند و با تول     مي آور را فراهم   انيحوادث ز 
ب ننده را به عنوان مسبّ    كدي تول ير است وقت  كذشايان   ٢.گردند كنندگان مي   مصرفبه  

 يم بـه مـوارد    ين ـك   مـي   قلمـداد  يفـر كيت  يمسئول يداراو به دنبال آن     ورود خسارت   
 كننـده  مـصرف  بـه  ي سبب ورود خسارت بـدن   يدي تول ِ  وبي مع يالاكه  كم  يتوجه دار 
باشد؛ لذا تنها     مي هيب مسئول پرداخت د   يو از باب تسب   ه اين دليل    ننده ب كديشده و تول  

 خـسارت  بـه جبـران  را ننـده  كدي الـزام تول تـوانيم  ، ميميه را مجازات بدانيه د ك يزمان
از . مي بدان يفركيت  ي مسئول ي نوع ،هي در قالب پرداخت د    كننده  مصرف وارده به    يبدن
ت نظامـات توسـط     يا عدم رعا  ي، عدم مهارت و     يمبالات ي، ب ياطياحت ي هرگاه ب  ي،طرف
ــه تول  كديتول ــر ب ــده منج ــنن ــد ي ــ معيالاك ــردد ي ــوب گ ــرگ  ك ــتفاده از آن م ه اس

                                                        
 كننـدگان  مـصرف اي تحت عنوان لايحة حمايت از حقـوق   ذكر است كه بحث تصويب لايحه  شايان   .١

نويس اولية اين لايحه كه از سـوي سـازمان            قبل در مجلس شوراي اسلامي مطرح بود و پيش         هااز سال 
مـور بازرگـاني و توزيـع مجلـس     برنامه و بودجه تهيه شده بود پس از تقديم به مجلس بـه كميـسيون ا      

 كليـات  ،گرفتـه  ي لازم و اصـلاحات صـورت  هاشوراي اسلامي ارجاع شد و پس از مباحثات و بررسي     
  ).۸۵: ۱۳۸۵منتقمي، : ك.يشتر ربراي اطلاع ب( به تصويب رسيد ۲۴/۱۱/۱۳۷۲لايحه در جلسة علني 

شاره قرار گرفت و از آنجا كه اين         قاعدة تسبيب به عنوان يكي از قواعد فقهي در مبحث مباني مورد ا             .٢
 جامة قانون نيز به خود پوشيده و ضمانت اجراي قـانوني يافتـه در ايـن قـسمت نيـز مجـدداً بـه                         ،قاعده

  .گيرد  قرار ميعنوان منابع مورد بررسي
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ننـده را در چـارچوب      كدي تول يفركيت  يول مسئ ، را به دنبال داشته باشد     كننده  مصرف
  . قرار داديتوان مورد بررس ي مي قانون مجازات اسلام۶۱۶ة ماد

راد خـسارت   يد توجه داشت هرگاه سبب با قصد ا       ي با ،بيدر مبحث مربوط به تسب    
جاني و مالي اقدام كند نسبت به نتايج ناشي از كار خود مسئول است چه تعدي و تفريط               

 را نداشـته    ي و مـال   يراد خسارت جان  ي قصد ا  ،ا نه، و اگر سبب    يشد  ار با ك در   )ريتقص(
از آنجا كه فرض    . باشد اينكه ضمان او مشروط به تقصير باشد امري مورد اختلاف است           

نمايد   بر اين است كه توليدكننده با قصد ايراد خسارت اقدام به توليد كالاي معيوب نمي              
، ۳۵۰،  ۳۴۷ همچـون    يتوجه به مـواد   . ده نخواهد بود  ي از فا  ين موضوع خال  ي ا يبررس
انـد،    قانون مجازات اسلامي كه ضمان را نفياً و اثباتاً دائرمـدار تقـصير گرفتـه       ۳۵۳ و   ۳۵۲
شـرط  تقـصير   ب،  ي از تـسب   ي در خـسارت ناش ـ    گذار  قانوندگاه  يه از د  كدهد    مي نشان
 خـواه   مدار استناد فعل به فاعـل اسـت       ، ضمان دائر   از فقها  يدگاه برخ يالبته از د  . است
 ي مـدع  يلّ ـاي ك   عنـوان قاعـده    توان به   نمي نيبنابرا. ا نه ي صورت گرفته باشد     يريتقص

  .)۱۱۵: ۱۳۷۵قياسي، (ا نه يب شرط ضمان است ي از تسبير در حوادث ناشيشد تقص
 مـسئول   ي سـبب اسـت و سـبب در صـورت           بودنِ ي عدوان ،بيشرط ضمان در تسب   

ا از نظـر عـرف و عـادت         ي ـ بوده   يونر قان ي و غ  ير شرع يه غ كگردد    مي ت قلمداد يجنا
صـادقي،  (باشـد   نچند از نظر شـرع حـرام        ، هر  قلمداد گردد  ي اقدام عدوان  يك يفعل و 
 منوط به وجود قصد تجاوز از حد مجاز و متعـارف            ،طي و تفر  يق تعد تحقّ. )۸۰: ۱۳۷۸

 بدون علـم    ي جان يابك است اعمال ارت   يافك بر آثار فعل خود نبوده و        يو التفات جان  
ة رابط. )۸۲: همان(ب شود   ت بر آن مترتّ   يه جنا كن باشد   ير آن در معرض ا    ي به تأث  ا ظن ي

از بـه   ي ـن.  اسـت  ير قـانون  ي، غ يفركيحقوق  طبق  ه  ك دارد   ياب فعل كاز به ارت  يت ن يسبب
ه شـرط   ك ـن اعتبـار    ي ـت بـه ا   يسـبب ة  ه رابط ـ كل است   ين دل ي نامشروع بودن به ا    يژگيو

؛ توانـد مطـرح شـود       نمـي  امشروع نباشـد  ه فعل، ن  ك ي است تا هنگام   يفركيت  يمسئول
  .)۵۵: ۱۳۸۵حسني، نجيب ( به همراه ندارد يتيفعل مشروع مسئولچون 

ت در اثبـات    يتـوان از مباحـث سـبب       ي مـي  در صـورت  : تـوان گفـت     در مجموع مـي   
ة اً رابط ـيو ثانشود ننده ثابت كدير توليه اولاً تقص  كننده استفاده نمود    كديت تول يمسئول

ل ورود ي ـه دلك ـن معنـا  يز به اثبـات برسـد، بـد    ي ن ناشي از آن  ان  يو ز ر  ين تقص ياستناد ب 
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  .باشد  ميوبي معيالاكد يننده در تولكدير تولي تقصكننده مصرف به خسارت

   مقررات خاص.۲ـ۴
 كنندگان  فات عرضه ه به طور خاص به تخلّ     كگردد    مي  اشاره يني به قوان  در اين قسمت  

 و فروشندگان   كنندگان  عينندگان، توز كدنندگان، وار كدياعم از تول  (الا و خدمات    ك
  .نظر گرفته است  آنها دري را برايي پرداخته و ضمانت اجراها...)الا وك

  ب در مواد غذايي، آرايشي، بهداشتي و دارويي به تقلّراجعمقررات . ۱ـ۲ـ۴
ر است قانون مربوط به مقررات امـور        كنه قابل ذ  ين زم يه در ا  ك ين قانون ي اول ـ  الف

؛ ايـن  باشـد   مـي ۲۹/۳/۱۳۳۴ مـصوب  يدني و آشامكي و مواد خورا  ييرو و دا  كيپزش
 يبـرا و در آن    اصـلاح شـده      ۲۳/۱/۱۳۶۷خ  ي ماده بـوده و در تـار       ۲۵مشتمل بر   قانون  

  .شده استمقرّر  هايي مجازاتيب تقلّيداروها.. . وكنندگان نندگان و عرضهكديتول
  .۲۲/۴/۱۳۴۶مصوب  ي و بهداشتيشي و آرايدني و آشاميقانون مواد خوردنـ  ب
 كه در فصل هشتم آن تحت عنوان تخلفات ۲۴/۱۲/۸۲ـ قانون نظام صنفي مصوب  ج
  .ده استشاشاره .. .ب و، تقلّيفروش مك، يفروش ل گراني از قبيمي به جراها هميو جر

 مصوب مجمع تشخيص مصلحت     ۲۳/۱۲/۱۳۶۷دـ قانون تعزيرات حكومتي مصوب      
، يفروش ـ  همچـون گـران    يز تخلفـات  ي ـن قـانون ن   ي ـدر ا .  ماده اسـت   ۵۶داراي  ه  كنظام  

ف ي ـتعر.. .مـت و  يه، عـدم درج ق    كخـارج از شـب    ة  ار، عرض كب، احت  و تقلّ  يفروش مك
  .استمقرّر شده ز يشده و مجازات آنها ن

 مجمع  ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مصوب   ي و درمان  ي امور بهداشت  يومتكرات ح ي قانون تعز   ـ ه
در فـصل سـوم ايـن    . باشـد  ه مـي   مـاد  ۴۴ فصل و    ۴تشخيص مصلحت نظام كه مشتمل بر       

قانون براي توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ضوابطي در نظـر گرفتـه               
  .شده و توليدكننده را در صورت تخطّي از ضوابط، داراي مسئوليت كيفري دانسته است

قـات  ياسـتاندارد و تحق   ة  ن و مقـررات مؤسـس     ي قانون اصلاح قـوان    .۲ـ۲ـ۴
  راني ايصنعت

 ي اسـلام  يب مجلس شورا  ي به تصو  ۱۳۷۱ ماده است در سال      ۳۰داراي  ه  كقانون  ن  يا
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ن قـانون   ي ـ ا ۱ة  ه در مـاد   كهمان طور   . دي گرد ۱۳۴۹ن مصوب   ين قوان يگزي و جا  رسيد
 ي به عنوان استاندارد رسم    ي ملّ ين و نشر استانداردها   ييآن، تع ة  فيوظترين    مهمآمده،  

استاندارد به منظور حفـظ و      ة  ط مؤسس  توس ي اجبار ي استانداردها يو نظارت بر اجرا   
 كنندگان مصرفه ي از وقوع جرم عليريشگي و پيمنيدات و اي توليفكي سطح يارتقا

  بـه دو صـورت     ،ن قانون ير در ا   مقرّ يضمانت اجراها .  وارده است  يو جبران ضررها  
 بـدون  ،ننـده كا اقـدامات محدود ي ـ هار مجازاتكه با ذ ك ييضمانت اجراها . ۱ :باشد مي
 باشـد و صـرفاً   يسك ـه ي ـا خـسارت عل يد به صدمه   يم موجب آنها مق   يوقوع جرا ه  كنيا

 ييضـمانت اجراهـا  . ۲ن قـانون؛  ي ـ ا۱۳ و   ۱۱،  ۱۰،  ۹ ة دارند مانند ماد   يريشگينظر به پ  
  .۱۲ ة است مانند مادكننده مصرف به يا ضرر ماديجه يد به نتيّه مقك

  يكترونك قانون تجارت ال.۳ـ۲ـ۴
. ده اسـت  ي رس ـ ي اسـلام  يب مجلس شورا  ي به تصو  ۱۷/۱۰/۱۳۸۲خ  ين قانون در تار   يا

 بينـي   پـيش ننـده   كدي تول ي بـرا  يفيالكه در آن ت   ك است   ينيجمله قوان  ازيادشده  قانون  
بـه عنـوان    . ده است ين گرد يي ضمانت اجرا تع   كننده  مصرف نقض حقوق    يشده و برا  

ــاد  ــال در م ــ ۳۳ة مث ــ دمع ــؤثر  ة ارائ ــات م ــده  اطلاع ــوي توليدكنن ــتاي در از س راس
  . جرم شناخته شده استكنندگان مصرف يريگ ميتصم

   خودروكنندگان مصرفت از حقوق ي قانون حما.۴ـ۲ـ۴
 مجلس شوراي ۲۳/۳/۱۳۸۶ تبصره است كه در جلسة علني ۸ ماده و ۱۱اين قانون داراي 

ايـن قـانون بـه      .  به تأييد شوراي نگهبـان رسـيد       ۳۰/۳/۱۳۸۶اسلامي تصويب و در تاريخ      
اي كه در توليـد برخـي از خودروهـا وجـود داشـت و باعـث ايجـاد          دنبال مشكلات فني  

كننـدة    در قانون يادشده تكـاليفي بـراي عرضـه        . خساراتي هم شده بود، به تصويب رسيد      
 اعـم اسـت از توليدكننـده يعنـي     ۱ مـادة    ۲كننده طبق بند      بيني شده و عرضه     خودرو پيش 

م يا باواسـطه بـه فـروش        كه خودروي توليدي خود را مستقي     ) حقيقي يا حقوقي  (شخص  
هرچنـد متأسـفانه ايـن      . كنـد   رساند و واردكنندة خودرويي كه اقدام به فروش آن مي           مي

بوده و ضمانت اجراهاي آن نيـز       ) گارانتي(تكاليف، در حد ارائة خدمات پس از فروش         
  .استكننده ناكافي  صرفاً بايدها و نبايدهايي است كه براي حمايت از حقوق مصرف
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  كنندگان مصرفت از حقوق يون حما قان.۵ـ۲ـ۴
الا و  ك ـ كنندگان  ت عرضه ي به مسئول  يه به طور تخصص   ك است   ي تنها قانون  ،ن قانون يا

 يعلنة  بحث و گفتگو در جلسها پس از سال،نندگان پرداختهكديخدمات از جمله تول  
ــنبه روز ــورا ۱۵/۷/۱۳۸۸ چهارش ــس ش ــصوي اســلامي مجل ــده ب ي ت ــارش خ يو در ت
 تبـصره  ۱۵ مـاده و   ۲۲ايـن قـانون كـه داراي        . دي نگهبان رس  يشوراد  يي به تأ  ۲۳/۸/۸۸

 شـامل   ۱ ة ماد ۱ه مطابق بند    ك  را الا و خدمات  ك كنندگان   عرضه يةلك ۲ ةدر ماد است  
 كننـدگان   ئـه االا و ار  ك ـ فروشـندگان    كننـدگان،   عيتوز،  نندگانك وارد كنندگان،ديتول

 در صـورت    يترو مـش  اسـت   الا دانـسته    ك ـشود مسئول صحت و سلامت        مي خدمات
 حـسب مـورد     ،شده در قـرارداد    نييط تع يالا با شرا  كا عدم انطباق    يالا  كوب بودن   يمع
مقـرّر  ز  ي ـر مـاده ن   يدر قسمت اخ  . هد داشت اافت ارش را خو   يا در يار فسخ معامله    ياخت

 ي پرداخــت خــسارت از ســوي،مــشترطــرف در صــورت فــسخ معاملــه از شــده كــه 
» ارش «ن قـسمت  ي ـد منظـور از خـسارت در ا       رس ـ  مي به نظر .  است ي منتف كننده  عرضه

ا عـدم  ي ـب ي ـه در صورت وجـود ع كست چرا  ي شخص ن  ،ل نگارش ماده  ي دل ؛باشد مي
ف از وصـف طبـق      ا تخلّ ـ ي ـب  يار ع يخاز   استفاده   ،شده نييالا با مشخصات تع   كتطابق  

  .باشد  ميرسّي ميور در قانون مدنك مذيلكضوابط 
ب ي ـه آگـاه از ع    كوب را   ي مع يالاك ندةكن   عرضه گذار  قانون ة اين قانون،  در تبصر 

  ملاحظـه  .مجازات دانسته اسـت   شده سزاوار   ب حاصل   ين ع يز از ا  ي ن يبوده و خسارات  
 ةا هم ـ ي ـست و آ  ي ـاز خـسارت چ   منظور  رده  كگذار مشخص ن   وننقا: ه اولاً كگردد   مي

 ۱۸ ةاً در مـاد ي ـا نـه؟ ثان ي ـگردد   ميرا شامل.. . وي، مالي اعم از خسارت بدن    ،انواع آن 
ن يـي تعبـراي  الا را ك ـب در ي وجود عة به واسطكننده  مصرفصرف ورود خسارت به     

ه بـا   ك ـداند    نمي  را لازم  كنندگان  ر عرضه يا تقص ي ي دانسته و آگاه   يافك ي نقد يجزا
  .باشد  ميري مغا۲ ة مادةور در تبصركم مذكح

ننـدگان  كديالا و خـدمات و تول ك ـ كنندگان  عرضهي برا يفيالك ت ۸ ي ال ۳در مواد   
 كننـدگان   مصرفت از حقوق    ي حما هايل انجمن كي تش مدر فصل سو  . ر شده است  قرّم
  .ده استي گرد احصا۱۲ ةن انجمنها در ماديارات ايف و اختيو وظاشده  ينيب شيپ

 يفـات و در راسـتا      بـه تخلّ   يدگيع در رس ـ  يل و تـسر   ي بـه منظـور تـسه      ۱۴ ةدر ماد 
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 كننـدگان   مـصرف وق  ت از حق ـ  ي ـ حما هاي به انجمن  كنندگان،  مصرف حقوق   استيفاي
 قـرار داده و در      ي را مورد بررس ـ   يا حقوق ي يقياز افراد حق  رسيده  ت  ياكاجازه داده ش  

 ارجـاع   يومتك ـرات ح ي ـ به سـازمان تعز    يدگيا جهت رس  ين  يصورت عدم توافق طرف   
مـشمول قـانون    اصـناف   ات مربوط بـه     ياكف است ش  ور هم موظّ  كسازمان مذ . ندينما

ن و مقررات   ياساس قوان  عنوان مجرمانه نباشد بر   ي  داراه  ك ي را در موارد   ينظام صنف 
ــا عنــوان  . نــدكم لازم را صــادر و اجــرا كــ و حيدگيمربــوط رســ در فــصل پــنجم ب

ا تخلفـات   ي ـب  ي ـ از ع  يز در صـورت وجـود خـسارات ناش ـ        ي ـ ن »ها و مجازات  ها  هميجر«
  .شده استبيني  پيش كنندگان  عرضهي براي نقدي جزا۸ ي ال۳ور در مواد كمذ

 مـوارد   يت موضوع و فراوان   ي با توجه به اهم    ،قانوناين  رادات  يو ا تيها  كاس يبررس
  بـه اختـصار    ي ول ـ ؛ردي ـقـرار گ  اي    جداگانـه ة  تواند موضوع مقال    مي  خود ي،قابل بررس 

  :دكراشاره زير ات كتوان به ن مي
ا ي يقياز افراد حق  رسيده  ات  ياكشاول بايد   دهد    مي  نشان ۱۴ ة نگارش ماد  ةويش. ۱
و گيـرد   قـرار  ي مورد بررس ـكنندگان مصرفت از حقوق   ي حما هاين در انجم  يحقوق

رد و در ي صـورت پـذ  كي و متـشا كين شـا ي حـصول توافـق و سـازش ب ـ   يتـلاش بـرا  
 ارجـاع   يومتك ـرات ح ي ـ بـه سـازمان تعز     يدگي رس ـ ي برا ،ن امر يق ا صورت عدم تحقّ  

 ةلم ـك اسـتفاده از     ون چ ـ ؛ستي ـمطلب ن اين  انگر  ي به صراحت ب   ،البته ظاهر ماده  . گردد
دن بـه سـازش     يرس ـبـراي   رنـد   يم بگ يه تـصم  ك داده است    هاار را به انجمن   ين اخت ي ا »اي«

  .ارسال كنند يومتكرات حيا پرونده را به سازمان تعزينند كتلاش 
ــ ا۲۲ و ۱۴مــواد طبــق . ۲ ــ ســازمان تعز،ن قــانوني  مرجــع صــالح يومتكــرات حي

 مربـوط بـه     اتياك شـده و بـه ش ـ      ين قـانون معرف ـ   ي ـبه تخلفات منـدرج در ا     رسيدگي  
ه ك ـ ي آن هـم در صـورت      ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مـصوب    ي مشمول قانون نظام صـنف     »اصناف«

از كـه   ده  ي ـز مقـرر گرد   ي ن ۲۲ ةدر ماد  .دينما ي مي دگيعنوان مجرمانه نباشد رس   داراي  
 قـانون  ۷۲ ةور در مـاد  كد نظـر مـذ    ي ـ و تجد  ي بـدو  هايتيئ ه ،ن قانون يب ا يخ تصو يتار

  . نخواهد بوديدگيگر صالح به رسي د،شورك ينظام صنف
ات مربـوط بـه     ياك فقـط بـه ش ـ     يومتك ـرات ح ي ـ سـازمان تعز   : اولاً ،ن مـواد  ي ـطبق ا 

 بـه   يدگيجه مرجع رس ـ  ي در نت  ؛دينما ي مي دگي رس ي مشمول قانون نظام صنف    »اصنافِ«
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 و  ي دولت ـ هايتكا شـر  ي ـ ها سـازمان  ،سـسات ؤ م هـا،   هدر مورد وزارتخان  رسيده   شكايات
ن قـانون   ي از شمول ا   ي قانون نظام صنف   ۹۰ ة ماد ه مطابق ك ير دولت ي غ ِ  ي عموم هاينهاد
  .ستيص ن مشخّاند  شدهامستثن
عنـوان  داراي  ه  ك ـ ي بـه مـوارد    يدگيرس ـبـراي    يومتك ـرات ح ي ـ سازمان تعز  :ياًثان

 ي عمـوم  ي دادگاههـا  ، ظـاهراً  گونه موارد  نيت ندارد و در ا    يباشد صلاح   مي مجرمانه
  .باشند ي ميدگي رسبهصالح 

 اطلاعـات لازم    ةئ ـامت، عـدم ار   يعدم نصب برچسب ق   نند  ما ي موارد گذار،  قانون
ن تخلفـات را اگـر      ي ـ به ا  يدگيده و رس  كر محسوب   يف صنف را تخلّ  ...الا و ك بارةدر

 قـرار داده    يومتك ـرات ح ي ـت سـازمان تعز   يرد در صـلاح   يصورت پـذ  اصناف  توسط  
 اب جـرم ك ـه ارترا ك ـ ي نقدي مانند مجازات و جزا يلماتكن استفاده از    ي بنابرا ؛است

ناشـي از  د ي ـ باكننـدگان  مصرفحقوق از ت يند در قانون حماك  ي مي را به ذهن تداع   
  . دانستيم حقوقيبا مفاهوي  ييآشنايا نان  مقنّيتوجه يب

  ي داخليدات صنعتير توليد خودرو و ساي توليفكي ي قانون ارتقا. ۶ـ۲ـ۴
 مجلـس   ۲۶/۲/۱۳۸۹شـنبه      تبصره در جلسة علني روز يـك       ۶ ماده و    ۱۴اين قانون داراي    

  .ده استي نگهبان رسيد شورايي به تأ۵/۳/۱۳۸۹خ يب و در تاري تصوي اسلاميشورا
 مـاه   ۳ اين قانون، وزارت صنايع و معادن مكلّف شده اسـت ظـرف مـدت                ۱در مادة   

برنامه و سياستهاي مرتبط با اجراي استانداردهاي مختلف در امر توليد را تهيـه و پـس از                  
. ربـط ابـلاغ نمايـد       ا به كلية خودروسازان و مراكـز ذي       تصويب هيئت وزيران جهت اجر    

هدف از تصويب اين قانون، همان طور كه از عنوان آن پيداست، ارتقـاي سـطح كيفـي                  
باشد كه توسط وزارت صنايع و معادن اعلام  توليدات داخلي با اجراي استانداردهايي مي

تخلّف يعنـي آنهـايي كـه       در اين قانون، براي توليدكنندگان و واردكنندگان م       . گردد  مي
ه ك ـننـد   ك   مي شورك وارد   ييالاهاكا  ير استاندارد نموده    ي غ يد خودروها ياقدام به تول  

ضـمانت اجراهـايي   باشـد    نمـي راني ايقات صنعتياستاندارد و تحق ة  سسؤد م ييمورد تأ 
 يگذار ت شماره ي ممنوع :ند از  عبارت ۳ و   ۲مواد   ۱ة  تبصربيني شده است كه طبق        پيش

  .ي وارداتيالاهاكع يت توزي و ممنوعي انتظاميروي توسط نيديول تيخودروها
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  گيري نتيجه
بررسـي   و   ي فقه ـ يشناخت اصـول و قواعـد حقـوق       به منظور وضع و تصويب قوانين،       

دار، ي ـ پا ينيقـوان ؛ چـون     اسـت  ي ضـرور  ناث وارده از معـصوم    ي ـات و احاد  يروا
د يم بر جامعه و عقا    كه برخاسته از فرهنگ حا    كد  نباش  مي ب و مورد قبول مردم    يع مك

شورها هرچند كر ين ساي از قوانيبردار ادداشتي. دن باشيم حقوق  و اصول مسلّ   يمذهب
 شـده و بـا   ين بـوم ين قـوان يه اكارآمد خواهد بود   ك ي زمان ي است ول  ي ضرور يگاه

 شور نـشان  ك ـ ين ـيتقنپيـشينة    يبررس ـ. شور سازگار گردد  ك يفرهنگ و اصول حقوق   
گرفتـه در   فات صـورت   ابتدا به موضوع تخلّ    گذار  قانون ،معهاز جا يدهد متناسب با ن    مي
 بـا  هن بـه مقابل ـ يپرداخته و با وضع قـوان   .. . و يشي و آرا  يدني، آشام يد مواد خوردن  يتول
 ي صنعتويشتر به سيت هر چه بكو با حركرده ن مواد اقدام ي امتخلّفنندگان كديتول

 شود كـه    مياحساس  قبل   هايلتر از سا   يتر و تخصص    جامع ينياز به وضع قوان   يشدن، ن 
ن و  ين قـوان  ي ـ ا ينـدگ كپراولـي   . ده اسـت  يب رس ير به تصو  ي اخ هايز در سال  ي ن ينيقوان

الا ك ـع  ي ـد و توز  ي ـفات افراد مرتبط بـا امـر تول        با تخلّ  گذار  قانون متفاوت   يبرخوردها
 يـك ب ين و تـصو   ي در قـوان   ين بـوده و بـازنگر      وارده بـه مقـنّ     يرادات اصل ي از ا  يكي

 يـك ن رابطـه بـوده و دقـت در نگـارش قـانون       ي در ا  ين قبل ي قوان ةاسخ هم ه ن كقانون  
  .باشد  ميريناپذ ضرورت اجتناب

ن قـدم جهـت تحقـق عـدالت         ي اول ـ ،ازي ـن متناسب و مـورد ن     يب قوان يچند تصو هر
شـكنان    قـانون ب قـانون، نظـارت بـر اجـرا و برخـورد قـاطع بـا                 يتر از تصو    مهم ،است
ف قطعاً به قهر قانون دچار خواهـد        ه در صورت تخلّ   كنيف از ا  نان متخلّ ياطم. باشد مي

د ي هرچنـد شـد  ي نه صرفاً ضمانت اجراهـا    ؛دارد  مي بازاين عمل   اب  كشد او را از ارت    
  .شده در قانون در نظر گرفته
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، چاپ دوم، تهران، دادگستر،     )ه اشخاص يم عل يجرا (ي اختصاصي حقوق جزا ،  يدها، محمد يصادق  .۱۳

  .ش ۱۳۷۸
  . م۱۹۸۵روت، نوفل، ي، بالجنائيهی وليؤالمس، ي، مصطفيعوج  .۱۴
  .ش ۱۳۷۵ن، ي، قم، مدتسبيب در قوانين كيفرين، يالد ، جلالياسيق  .۱۵
ه تهـران،   ، چـاپ شـشم، تهـران، دانـشگا        )يضمان قهـر   (الزامهاي خارج از قرارداد   ان، ناصر،   ياتوز ك .۱۶

  .ش ۱۳۸۶
  .ش ۱۳۷۷ انتشار، يت سهامك، تهران، شر)يع حقوقيوقا (دورة مقدماتي حقوق مدنيهمو،   .۱۷
انتـشارات و چـاپ دانـشگاه تهـران،         مؤسسة  ، چاپ دوم، تهران،     مسئوليت ناشي از عيب توليد    همو،    .۱۸

  .ش ۱۳۸۴
  .ش ۱۳۷۷ انتشار، يت سهامكست و سوم، تهران، شري، چاپ بمقدمة علم حقوقهمو،   .۱۹
ز نـشر علـوم     ك ـ، چـاپ چهـارم، تهـران، مر       )يـي بخـش جزا   (قواعد فقـه  ،  يمـصطف يدمحقق داماد، س    .۲۰

  .ش ۱۳۸۳، ياسلام
  .ش ۱۳۸۵، يز نشر علوم اسلامك، چاپ چهاردهم، تهران، مر)يبخش مدن (قواعد فقه،  همو .۲۱
  .ش ۱۳۷۷ر، يبكري، چاپ دوازدهم، تهران، امفرهنگ فارسين، محمد، يمع  .۲۲
مطالعـات، و  ة سـس ؤ، تهران، مسئوليت سازندگان و فروشندگان كالا در حقوق ايرانم، فروغ،   يمنتقم  .۲۳

  .ش ۱۳۸۵، ي بازرگانهايپژوهش
  .ش ۱۳۸۳زان، ي، تهران، م)انكقلمرو و ار (مسئوليت كيفريمنصور، يد، سيديسعيرم  .۲۴
ق رضـا   ي ـق و تعل  ي ـح و تحق  ي تـصح  ،۴۳ج،  سلامع الا ئجواهر الكلام في شرح شرا     ،حسنمحمد ي،نجف  .۲۵
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  . م۱۹۸۱ ي،اء التراث العربياح داربيروت،  ، السابعهی الطبعي،ستادا
 زارع، مـشهد،    ياي ـن  عبـاس  يعليد س ـ ة، ترجم ـ رابطة سببيت در حقوق كيفري    ، محمود،   يب حسن ينج  .۲۶

  .ش ۱۳۸۵، ي رضويعلوم اسلام دانشگاه
  .ش ۱۳۷۸، تهران، بهرام، حقوق جزاي عموميصالح، ي، محمدديول  .۲۷
  .تا يبجا،  بي ، چاپ ششم،عصرها مسائل ،ميركعبداليد س،نژاد يهاشم  .۲۸

29. Hunt, Martin, A level and as level law, Sweet & Maxwell, London, 2000. 


